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جمه�ى؛ مهدخت گيتى

هاظاي� و نيازو
والدين نقش مهمى در كاهش خشـونـت و يـا جـلـوگـيـرى از بـروز
خشونت و يا هر نوع *آسيب ديگرى عليه كودكان، نوجوانان و جوانان
دارند. اين امر جز با توجه و حمايت مؤثر والدين و به طور كلى سرپرست
كودكان، نوجوانان و جوانان ميسر نيست. روان*شـنـاسـان «انـجـمـن
بين*المللى روان*شناسى»، نقش تعليم و تربيتى والديـن را در رعـايـت

نكاتى به اين شرح خلاصه مى*كنند:
فرزندان در هر سنىـ به فرزندمان عشق و توجه هديه كنيم: 

به شدت نيازمند توجه و حمايت والدين و برقرارى رابطه*ى صميمى با
آن*ها هستند. احساس امنيت و *آرامش ناشى از اين حمايت، اطمينان
خاطرى براى آن*ها به ارمغان مى*آورد كه پرورش روح و جسـم آن*هـا
در پى دارد. روان*شناسان معتقدند، سستى ارتباط و يا نبـودن ارتـبـاط
منطقى و دوستانه ميان والدين و فرزندان، احتـمـال بـروز مـشـكـلات
رفتارى چون: رفتارهاى تهاجمى، انواع مشكلات رفتارى، خصومـت
و جدال با والدين، شلختگى در رفتار و گفتار و… را تا دو برابر افزايش
مى*دهد و در يك كلام، والدين نمى*تواننـد  آن*طـور كـه بـايـد، رفـتـار

فرزندان و خط مشى خانواده را مديريت و هدايت كنند.
اين سوء رفتارها در كودكان، نوجوانان و جوانانى كه از سن كم،

 در تنش بوده*اند و يا باًبه دليل طلاق يا مشاجره*ى دائمى والدين دائما
يكى از والدين خود بزرگ شده*اند، بيشتر ديده مى*شود.

اگر چه روان*شناسان به توجه به فرزندان تأكيد دارند، اما با توجه

بيش از حد نيز مخالY هستند و معتقدند، تعادل در رفتار با فرزندان، نه
آن*ها را به مشكلات رفتارى ناشى از كم توجهى و بـى*تـوجـهـى دچـار
مى*كند و نه به دليل توجه بيش از حد، آن*ها را به كودكان، نوجوانان يا

جوانانى گوشه*گير، وابسته، متكبر و… تبديل مى*سازد.
از اين رو عشق و توجه به فرزند، اگرچه رفتارى پسنديده و تأكيد

شده است، اما حفظ تعادل در رفتار بسيار حائز اهميت است.
يـكـى ديـگـر ازـ مديريـت و اتـكـا بـه نـفـس را بـه او بـيـامـوزيـم: 

كاركردهاى مهم خانواده، آموزش مديريت خود و اتـكـا بـه نـفـس اسـت.
تشويق به جا، حمايت به موقع و هموار كردن مسير درستى كه فرزندان در
آن گام نهاده*اند، شيوه*ى درست و عملى آموزش مديريت خويشتن است.
روان*شناسان بر اين نكته تأكيد مى*كنند كه ناتوانى يا كم*توانى، تنها
به ناتوانى*ها يا كم*توانايى*هاى جسمى و ذهنى مادرزادى محدود نمى*شود
و كودك، نوجوان يا جوانى كه نتواند خود را اداره كند و در حد سن و توان

واقعى خود نيازهايش را برآورده سازد، ناتوان محسوب مى*شود.
از شاخص*ترين مشكلات رفتارى كودكان، نوجوانـان و جـوانـان
وابـسـتـه، مـى*تـوان بـه: نـاتـوانـى در بـرقـرارى ارتـبـاط بــا ديــگــران،
گوشه*گيرى، كم*رويى و خجالـتـى بـودن، تـرس از بـرخـورد بـا جـنـس
مخالY، ترس از حضور در اجتماع و حتى جمع دوستان، نـاآگـاهـى از

آداب و رسوم، معاشرت با ديگران و بيمارى*هاى روانى اشاره كرد.
روان*شناسان دليل اصلى بروز اين مشكـلات رفـتـارى را نـاتـوانـى در
آموزش مديريت به فرزندان از سوى والدين مى*دانند. كنـتـرل مـؤثـر، امـا

هاشار
پژوهش'ها نشان مى'دهند، خشونت عليه كودكان و يا بروز رفتارهاى تهاجمى عليه آن'ها بيشتر
زمانى رخ مى'دهد كه خانواده كاركرد خود اعم از ارائه'ى آموزش'هاى لازم به كودكان، نوجوانـان و
جوانان را از دست بدهد و يا كانون خانواده به دلايلى چون درگيرى بـا مـشـكـلات اقـتـصـادى، فـقـر
فرهنگى، طلاق والدين و هزار و يك دليل ديگر فرو پاشد و يا در آستانه'ى فروپاشى قرار بگيرد. به

اين ترتيب، والدين از برآوردن نيازهاى فرزندشان ناتوان خواهند بود.
والدين و به طور كلى افرادى كه در كانونى به نام خانواده حضور دارند، مسئول'تـريـن افـراد در
برابر تعليم و تربيت فرزندان هستند و هيچ دليلى براى شانه خالى كردن از اين بار مسئوليت پذيرفته
نيست. قرار گرفتن مناسبت بيست و پنجم ارديبهشت، روز جهانى خانـواده، در واپـسـيـن روزهـاى

 درباره'ى١)APAسال تحصيلى، بهانه'اى است تا از نظر پژوهشگران انجمن بين'المللى روان'شناسى (
كاركرد خانواده به عنوان كانونى براى تعليم و تربيت صحيح فرزندان آگاه شويم.

ديبهشت)مه (بيست و پنجم ار١٥به مناسبت 
نداناده در تعليم و تربيت فرزد خانوكراده و با نگاهى به كار روز جهانى خانو
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نامحسوس، تشويق*هاى به*جا و مناسب، زمينه*سازى براى حـضـور فـعـال
فرزندان در اجتماع، جرئت دادن براى تصميم*گيرى و … رفتارهايى هستند

كه مى*توانند فرزندان را به افرادى متكى به نفس و مدير تبديل كنند.
رفتار فرزندان، آيـنـه*ىـ رفتارهاى صحيح را به او بيامـوزيـم: 

رفتار والـديـن اسـت، چـرا كـه فـرزنـد الـگـويـى بـهـتـر از والـديـن خـود
 ـاخلاقى والدين، نمى*شناسد. رفتارها، واكنش*ها و معيارهاى ارزشى 

 در ذهن فرزندان رسوخ و رسوب مى*كند و والدين با رفتارشـان،ًدقيقا
خواسته و نا خواسته فرزندشان را تربيت مى*كنند.

پياژه ـ روان*شناس فرانسوى ـ مـى*گـويـد: «اعـتـمـاد، شـرافـت،
وفادارى، صداقت، موفقيت، پاى*بندى به اصول و بسـيـارى ديـگـر از
خصوصيات رفتارى مثبت، و حتى منفى ـ فقط و فـقـط از  والـديـن بـه
فرزندان منتقل مى*شوند و آ*ن*ها در رد يا پذيرش اين صفات، ناتـوان

هستند؛ درست مانند ناتوانى در پذيرش صفات ارثى.»
اين نكات را به فرزندمان بياموزيم:

  براى رفع مشكلات و اختلاف*ها، صحبت كردن بهترين انتخاب است.●
 به دنبال هر رفتار خشونت*آميز يا مهرآميز، بايد منتظر عكس*العمل●

بود. پس رفتارى كه با تو مى*شود، بازتاب رفتار خود تو با ديگران است.
 تعادل در رفتار را فراموش نكنيم. ثمره*ى منطق و تعادل در رفتار،●

منش و شخصيت نيكوست.
به عقيده*ى روان*شناسان، اختصاص سـاعـت*هـايـى از روز بـراى
گفت*و*گو با فرزندان، مى*تواند بسيارى از مـشـكـلات و دغـدغـه*هـاى

ذهنى آن*ها را برطرف كند.
تنبيه بدنى، لفظى و … بدترين شيوه*ى ـهرگز او را تنبيه نكنيم؛ 

 كودك مى*آموزد براى مبارزه با افرادى كـهًتربيتى است، چرا كه اولا
برخلاف او رفتار و يا صحبت مى*كنند، شيوه*ى زد و خورد را پيش بگيرد،
و در ثانى پس از مدتى به كتك خوردن (تنبيه بدنى)  و حتى تنبيه لفظى
شديد عادت مى*كند و نسبت به والدين و تذكرهاى اين چنينـى  آن*هـا

بى*تفاوت مى*شود.
روان*شناسان معتقدند: «تهديد تنبيه»، البته نه از نوع تهديدهاى
وحشتناكى مانند حبس كردن در انبارى و يا تهديدهاى نادرستى چون
آمپول زدن، تنها راه هشدار دادن به كودك است. اخـم كـردن، قـهـر
كردن، صحبت نكردن با او و به طور كلى تغيير رفـتـار والـديـن، خـود
تنبيهى مناسب براى كودك، نوجوان يا جوان است. براى تـصـحـيـح

اشتباهات فرزندمان، چند نكته را به خاطر بسپاريم:
  پيش از تنبيه، به كودك فرصت بدهيد تا درباره*ى خطايى كه انجام●

داده است، توضيح بدهد؛ حتى يك فرصت چند دقيقه*اى.
  ذهنمان را پاك كنيم تا براى داورى درباره*ى خطاهاى فرزندمان،●

منطقى رفتار كنيم.
  پيش از وقوع هر حادثه*اى فرزندمان را آگاه كنيم. در بسيارى مواقع،●

تنبيه، نوش داروى بعد از مرگ سهراب است.
 شك نكنـيـم كـهـ قانون و قانون'مـنـدى را بـه او بـيـامـوزيـم؛

خانواده*ى قانون*مند، خانواده*ى موفقى اسـت؛ بـه ويـژه اگـر قـوانـيـن
درست و به جا و به دقت اجرا شوند.

ًپيش از آن كه بخواهيم فرزندمان از قوانين اطاعت كنـد، دقـيـقـا
براى او شرح بدهيم كه از او چه رفتارى را انتظار داريم. مهم*تر آن كه

خودمان به قوانين پاى*بند باشيم.
خشونت عليه كودكان، ـاو را از خشونت'هاى جامعه آگاه كنيم؛ 

نوجوانان و جوانان، مسئله*اى مختص به جامعه يا طبقـه*اى خـاص از
اجتماع نيست و گاهى آن*ها را تا سرحد مرگ مى*آزارد.

اگرچه خشونت*هاى اجتماع، سهم عمده*اى در از بين بردن امنيت
كودكان، نوجوانان و جوانان دارد، اما آن*ها از خشونت خويشاوندان و
حتى افراد خانواده*ى خود نيز مصون نيستند. بسيارى از ما خشونت را
به مواردى خاص چون كودك*ربايى، آزار و اذيـت جـسـمـى و روحـى،
تجاوز جنسى، قتل و… محدود مى*كنيم، اما مشـاجـره*ى والـديـن بـا
يكديگر، زد و خورد آن*ها، طلاق والدين، تنبيه بدنى فرزندان، به كار
گرفتن كودكان براى تأمين هزينه*ى منزل، اعتياد والد يا والدين، اجبار

 جلوگيرى از ادامه*ى تحصيلًبه ترك تحصيل به دلايل متفاوت مثلا
دختران بـه بـهـانـه*ى كـار يـا ازدواج، و واداشـتـن دخـتـران بـه ازدواج
زودهنگام همگى از مصاديق بارز خشونت خانواده*ها عليـه كـودكـان،
نوجوانان و جوانان هستند. اگر فرض كـنـيـم كـودكـان، نـوجـوانـان و
جوانان ناگزير از ديدن صحنه*هاى خشونت بار در اجتماع و يا شنيـدن
درباره*ى آنها هستند، اما بروز رفتارهاى خشونت*آميز از سوى خانواده

عليه آن*ها، نابخشودنى و توجيه ناپذير است.
يكى ديگر از كار كردهاى مهم ـبه او بياموزيم تا قربانى نشود؛ 

خانواده يا دقيق*تر بگوييم آموزش*هاى والدين، آن است كه به فرزندشان
بياموزند تا چگونه طعمه و قربانى نشود. بنابراين از فرزندمان بخواهيم:

  در انتخاب دوست دقت و با والدين مشورت كنند.●
  از سلامت اخلاقى دوستان و خانواده*ى آن*ها مطمئن شوند.●
  با همسايه*ها و حتى اقوام دور و نزديك با احتياط و در حد و حدود●

مشخصى ارتباط داشته باشند.
  همراه با دوستان و در مكان*هاى شلوغ و پر رفـت*و*آمـد تـردد و يـا●

تفريح كنند. حتى براى انتخاب رستوران، كافـى*شـاپ و … نـيـز ايـن
نكته را فراموش نكنند.

هم*چنين بايد بتوانيم:
  ترس از والدين را از آن*ها دور كنيم تا مبادا به خاطر ترس و تنبيه،●

مسائل و مشكلاتشان را با ما درميان نگذارند،
  توجه به رفتار ديگران و اعتماد كامل نكردن به همه را به آن*ها بياموزيم.●
  «نه گفتن» را به آن*ها ياد بدهيم تا از روى خجالت، ادب يا ترس،●

«بله» نگويند و آسيب نبينند.
  متناسب با سن فرزندمان، او را از خطرهايى كه در كميـن اوسـت،●

آگاه كنيم.
و در نهايت اين كه خانواده وحفظ كانون گرم آن، كاربرد بسيار مهمى در
تعليم و تربيت صحيح و رشد و بالندگى فرزندان دارد و تزلزل و فروپاشى

اين كانون گرم، كودكان، نوجوانان و جوانان را خاموش مى*كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)www.apa.org سايت انجمن بين*المللى روان*شناسى آمريكا (منبع:
دهميازه��ى دور

 هشتمى�هرامش 
٨٧تشهبيدرا  ٣٧


